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 با سرنخ هایی از یک قتل دیگر، پرونده »جنایت در پاتوق معتادان« وارد مرحله جدیدی شد 

اعترافات قاتل شیشه ای در بندرعباس

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان از دستگیری پسری ۲۲ ساله به علت ساخت صفحات مستهجن در اینستاگرام و سوءاستفاده از 
تصاویر شخصی دختری ۱۹ ساله خبر داد. به گزارش ایسنا، سرخوش نهاد بیان کرد: متهم چندی پیش در فضای تلگرام در گروه موسیقی، به این دختر ۱۹ ساله 
علاقه‌مند شده بود اما با پایان یافتن این رابطه، او به انگیزه انتقام جویی در فضای اینستاگرام، با استفاده از تصاویر شخصی شاکی صفحاتی مستهجن ساخته  بود.

 دستگیری پسر 22 ساله 
برای ساخت صفحه مستهجن در اینستاگرام

چهارشنبه   ۴   اردیبهشت   139۸.    1۸  شعبان  1440.  شماره  2008۱

...درامتدادتاریکی
انتقام روزگار

پسر ساده روستایی با قلبی آکنده از صداقت و یکرنگی بودم 
که حتی خلافکاری را از نزدیک ندیده بــودم. تصور من از 
خلافکاران و تبهکاران همان آدم های بد بود که در فیلم ها 
و سریال ها می دیدم اما اکنون عناوین خلافکاری زیادی بر 

پیشانی ام نقش بسته است و ... 
جوان 32 ساله ای که برای بازگرداندن همسرش به ادامه 
زندگی مشترک در پی چاره جویی بر آمده بود، با بیان این 
که دیگر با تصویر خودم در آینه هم غریبه هستم و زندگی ام 
به ویرانه ای مخوف تبدیل شده است، به مشاور و کارشناس 
اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد گفت: 12سال قبل زمانی 
که 20سال بیشتر نداشتم در جست و جوی شغلی مناسب بار 
و بندیلم را بستم و از روستای کوچک مان عازم مشهد شدم. 
طولی نکشید که پس از جست و جوهای فراوان شغل مناسبی 
در یکی از کارگاه های تولیدی مبل در مناطق حاشیه ای مشهد 
پیدا کردم. روزها کار می کردم و شب ها نیز در همان کارگاه 
می خوابیدم چراکه جا و مکانی نداشتم و نمی توانستم منزلی 
هم اجاره کنم. صاحبکارم مردی بسیار مهربان و دلسوز بود. او 
گاهی خودش نیز در کارگاه کار می کرد تا شیوه زحمت کشی 
و روزی حلال در آوردن را به ما بیاموزد. با وجود این، متأسفانه 
صاحبکارم به موادمخدر اعتیاد داشت و بیشتر اوقاتش را 
پای بساط موادمخدر می گذراند. هنوز بیشتر از چند ماه از 
حضورم در آن کارگاه نگذشته بود که روزی صاحبکارم مرا به 
خانه اش دعوت کرد. آن جا بود که با »فیروزه« آشنا شدم. او 
هشت سال از من بزرگ تر بود و بعد از طلاق همسرش در کنار 
پدر و مادرش زندگی می کرد. نمی دانم چگونه احساسم را 
بیان کنم اما در یک لحظه وقتی نگاهم به نگاهش گره خورد، 
خودم هم نفهمیدم که چگونه عاشق اش شدم. اگرچه وقتی 
موضوع را با پدرش در میان گذاشتم او خیلی خوشحال شد اما 
خانواده ام به شدت با این ازدواج مخالفت کردند ولی در نهایت 
با اصرارهای من کوتاه آمدند و من و فیروزه زندگی مشترکمان 
را در حاشیه شهر آغاز کردیم. بعد از چند سال و در حالی که 

خداوند دختر زیبایی به ما عنایت کرده بود، پدرزنم به دلیل 
شرایط نابه سامان اقتصادی و اعتیادش ورشکست شد. من 
هم که دیگر بیکار شده بودم، به همراه پدرزنم سر از پاتوق های 
استعمال موادمخدر در آوردم. دیگر تأمین هزینه های زندگی و 
موادمخدر در حالی برایم بسیار سخت شده بود که فرزند دومم 
نیز پا به دنیا گذاشت. به ناچار به خرده فروشی موادمخدر روی 
آوردم و مشتریان زیادی از پیر و جوان و پسر و دختر داشتم. در 
این میان، دختران جوانی بودند که برای تهیه موادمخدر پولی 
نداشتند و حاضر بودند تن به هر کاری بدهند. من هم از این 
شرایط سوءاستفاده می کردم و با آن ها ارتباط داشتم، بدون 

آن که به عواقب این وسوسه های شیطانی فکر کنم. 
خلاصه، مدتی بعد به اتهام حمل موادمخدر دستگیر و راهی 
زندان شدم. آن جا بود که با یکی از هم بندی هایم رفیق گرمابه 
و گلستان شدیم به طوری که بعد از آزادی از زندان، همواره 
به ملاقات »محسن« می رفتم و دلداری اش می دادم. وقتی 
محکومیت محسن به اتمام رسید او را به منزل خودم آوردم و 
دوباره خلافکاری هایمان را شروع کردیم. با آن که خیلی به او 
اعتماد داشتم اما مدتی بعد تغییراتی را در رفتارهای او همسرم 
احساس کردم. می خواستم آرام آرام او را از زندگی شخصی ام 
دور کنم که روزی به طور اتفاقی تصاویر زننده ای را از محسن و 
همسرم در گوشی همراهش دیدم و به یاد روزهایی افتادم که 
از زنان و دختران برای مقداری مواد سوءاستفاده می کردم. 
انگار روزگار می خواست از من انتقام بگیرد. همسرم اعتیاد 
مرا بهانه ای برای ارتباطش با محسن قرار داد و این گونه تصمیم 
به ترک موادمخدر گرفتم، چرا که عاشق همسرم بودم و نمی 
خواستم او را از دست بدهم ولی زمانی که از مرکز ترک اعتیاد 
بازگشتم همسرم منزل را ترک کرده بود و حالا هم قصد دارد 

از من طلاق بگیرد و ...
شایان ذکر است، به دستور سروان ولیان )رئیس کلانتری 
پنجتن( ماجرای این مرد جــوان در دایــره مددکاری مورد 

بررسی و  کنکاش های مشاوره ای قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- متهم به قتل مرد 57 ساله مشهدی که تحت 
تعقیب پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داشت، در حالی 
توسط نیروهای پلیس بندرعباس دستگیر شد که این 
متهم شیشه ای به قتل برادرش نیز اعتراف کرد اما تاکنون 
در حفاری های منزل مسکونی محل جنایت، فقط جسد 
مرد ضایعات فروش پیدا شده است و تحقیقات در این باره 

همچنان ادامه دارد. 
▪ آغاز ماجرا	

به گزارش خراسان، زن میان سالی ششم اسفند با مراجعه 
به »دایــره فقدانی‌های پلیس آگاهی خراسان رضوی« 

از پلیس برای یافتن شوهر گمشده اش کمک خواست.
وی به کارآگاهان گفت: همسرم که یک دستگاه پراید 
دارد و ضایعات خرید و فروش می‌کند از صبح یکم اسفند 
از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. این زن ادامه 
داد: چون همسرم برخی از شب‌ها نیز به منزل نمی‌آمد و 
اوقاتش را در پاتوق‌های معتادان می‌گذراند، ابتدا موضوع 
را جدی نگرفتم اما وقتی دیدم که چند روز از ماجرا گذشت 
و نتوانستم اثری از او بیابم به ناچار دست به دامان پلیس 
شدم. گزارش‌ خراسان حاکی است، به دنبال اظهارات 
این زن میان سال و با دستور سرهنگ غلامی ثانی، رئیس 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، پرونده‌ای در 
»دایره فقدانی ها« تشکیل شد و بدین ترتیب تحقیقات 
گسترده کارآگاهان برای یافتن سرنخی از مرد ۵۷ ساله 
گمشده ادامه یافت تا این که چند روز بعد خودروی پراید 
جلیل )مرد گمشده( در بولوار کشمیری شهرک مهرگان 
مشهد درحالی که بلاصاحب رها شده بود، کشف شد و 
این گونه سرنخ‌ها به سوی ارتکاب جنایت کشید. بنابراین 
گزارش، با توجه به اهمیت موضوع، قاضی کاظم میرزایی 

)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( رسیدگی به این پرونده را 
به عهده گرفت و در اولین مرحله از صدور دستورات ویژه 
قضایی، از کارآگاهان خواست تا وضعیت منازل اطراف 

محل رهاشدن خودرو را بررسی کنند.
▪ کشف جسد	

در این میان کارآگاهان به منزلی که پاتوق معتادان بود 
درحالی مشکوک شدند که هیچ کس آن جا حضور نداشت 
به همین دلیل قاضی میرزایی دستور ورود به منزل مذکور 
را صادر کرد و از کارآگاهان خواست با شیوه‌های تخصصی 
و فنی هرگونه تغییرات احتمالی در منزل را جدی بگیرند.
در اثنای این بررسی‌های ویژه، ناگهان گوشه‌ای از حیاط 
که گویی به تازگی سیمان شده بود، توجه کارآگاهان 
را جلب کرد و آن‌ها با کندن چند سانتی متر از محل یاد 
شده، به جسد مرد ۵۷ ساله رسیدند و این گونه راز گم 
شدن مرد ضایعات فروش در حالی فاش شد که تحقیقات 
برای شناسایی عامل یا عاملان دفن جسد و تعیین علت 

مرگ ادامه یافت.
▪ سرنخ هایی از یک جنایت  دیگر 	

بنابر گزارش خراسان، تحقیقات میدانی قاضی میرزایی 
و کارآگاهان زبــده پلیس آگاهی با اظهارنظر پزشکی 
قانونی درباره وجود برخی آثار احتمالی جنایت عمدی، 
بر پیکر مرد 57 ساله درحالی وارد مرحله جدیدی شد 
که یکی از اهالی محل دفن جسد، در تحقیقات محلی 
مدعی شد، برادر صاحب منزل )مظنون اصلی پرونده( 
نیز که همواره در محل شهرک مهرگان تردد داشت، از 
مدتی قبل در محل دیده نشده است! همین موضوع جرقه 
هایی از یک جنایت دیگر را در ذهن قاضی ویژه قتل عمد 
به وجود آورد و افکار او را به هم پیچید. مقام قضایی که 

نمی توانست از کنار اظهارات این جوان 
به راحتی عبور کند، دستور داد محل 
دفن جسد، دوبــاره واکــاوی شود و مورد 
کنکاش قرار گیرد اما جست وجوها بی 
فایده بود و جسد دیگری در محل مذکور 
کشف نشد. این کاوش ها درحالی صورت 
گرفت که حیاط خلوت این منزل مسکونی 
خاکی بود و گستردگی زیادی داشت که 
جست وجو در آن به سختی میسر بود به 
همین دلیل قاضی میرزایی از کارآگاهان 
خواست مشخصات متهم تحت تعقیب، 
)پسر زن صاحب خانه محل دفــن( را به 

همه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی سراسر کشور اعلام 
کنند چرا که این معتاد شیشه ای تنها مظنون اصلی پرونده 
قتل مرد 57 ساله بود و منزل مادرش را که در تصرف وی 

قرار داشت به پاتوق معتادان تبدیل کرده بود. 
▪ دستگیری متهم در بندرعباس 	

گزارش خراسان حاکی است، درحالی که ردیابی های 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
برای دستگیری متهم تحت تعقیب با صدور نیابت های 
قضایی از سوی قاضی ویــژه قتل عمد مشهد همچنان 
ادامه داشت، هفته گذشته، متهم تحت تعقیب در پایانه  
مسافربری بندرعباس مورد ظن پلیس قرار گرفت و به 

دام افتاد.
▪ اعترافات مبهم قاتل شیشه ای 	

بنا به اظهارات سرهنگ عبدالمجید کرمی )رئیس پلیس 
آگاهی هرمزگان( این متهم با ظاهری آشفته و ژولیده 
دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت تا این که اعتراف 

کرد برادرش به نام »جبار« را در مشهد به قتل رسانده و در 
حیاط منزل مسکونی خودشان دفن کرده است. بنا به 
گفته این مقام انتظامی، مرد معتاد در ادامه اعترافاتش 
نیز مدعی شد که بعد از گذشت دو ماه از قتل برادرش ، 
یکی دیگر از دوستان وی را نیز با بستن دست و پاهایش به 
قتل رسانده و جسد او را   در کنار برادرش دفن کرده است.

بنابر گزارش خراسان، در همین حال قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد به خراسان گفت: اگرچه با توجه به مفقودبودن 
بــرادر متهم و همچنین اظهارات یکی از اهالی محل، 
ــورت گرفت اما  ــاره ص تحقیقات گسترده ای در ایــن ب
تاکنون جسد مورد ادعای متهم کشف نشده است و باید 
بعد از انتقال وی به مشهد، بررسی های بیشتری درباره 
اعترافات او صورت گیرد. قاضی کاظم میرزایی افزود: 
متهم دستگیر شده، به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و 
به اتهام قتل مرد 57 ساله ای که جسد وی بیستم اسفند 

در شهرک مهرگان مشهد کشف شد، تحت تعقیب بود.

 دستگیری عامل قتل جوان  کرمانی در کمتر از3 ساعت

توکلی- عامل قتل جوان  کرمانی در کمتر ازسه ساعت  از 
وقوع قتل دستگیرشد.

 فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در تشریح ایــن خبر 
گفت: در پی  گزارش یک فقره  نزاع و درگیری چند جوان 
در یکی از محلات شهر کرمان، بلافاصله  ماموران  انتظامی 
به محل حادثه اعزام شدند. به گزارش خبرنگارما، سرهنگ 
محمدرضافداء  افــزود: با حضور ماموران کلانتری 14در 
محل، مشخص شد جوانی 24 ساله به ضرب چاقو زخمی شده 
است که  توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل می شود.
وی اظهارکرد:  این  فرد  به رغم تلاش  کادر پزشکی به علت 

شدت جراحات وارد شده  روی تخت بیمارستان  جان خود 
را از دست  می دهد. این مسئول انتظامی  خاطرنشان کرد:  
با توجه به حساسیت موضوع،با اقدامات اطلاعاتی ماموران 
کلانتری مذکور، محل اختفای عاملان نزاع که سه برادر 
بودند شناسایی ودر ادامه  با هماهنگی مقام  قضایی متهمان 
در کمتر از سه ساعت دستگیر شدند. وی اضافه کرد:  یکی از 
این متهمان  به قتل جوان 24 ساله  براثر نزاع اعتراف کرد که 
متهمان برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی  تحویل شدند. 
وی علت اصلی وقوع این قتل را  حمل سلاح سرد توسط قاتل 

و استفاده از آن در موقع درگیری دانست.

98010866/ت 98010863/ت

دانش‌آموز دبیرستانی که از سوی معلم مدرسه‌اش مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته بود، به خاطر آسیب شدید به 

چشم، بخشی از بینایی‌اش را از دست داد.
به گزارش رکنا، پدر این دانش‌آموز 18 ساله بیان کرد: 
روز یک شنبه پسرم در کارگاه آموزشی مدرسه‌اش در 
غرب تهران شرکت کرده بود. پس از دقایقی معلم‌اش از 
او درباره درس پرسید و از آن جا که احساس کرد پسرم 
حواسش به صحبت‌های او نبوده با پایش ضربه‌ای به 
پسرم زد. بعد از آن پسرم آرش به رفتار معلم‌اش اعتراض 
کرد که او این بار با ضربه مشت به صورت پسرم کوبید 
و شدت ضربه باعث شد که فریم عینک اش خرد شود 
و به داخل چشم پسرم برود.وی تصریح کرد: پس از آن 
مسئولان مدرسه، آرش را به بیمارستان فارابی منتقل 
کردند و در معاینات اولیه مشخص شد که علاوه بر آسیب 

به شبکیه، قرنیه و صلبیه هم دچار پارگی شدید شده 
است. به همین دلیل همان روز تحت عمل جراحی قرار 
گرفت که  پزشکان نتیجه عمل را رضایت بخش اعلام 
کردند اما ظاهراً پسرم بخشی از دیــدش را از دست 

داده است. 
پدر آرش در خصوص وضعیت پرونده پسرش گفت: 
ما فردای روز حادثه شکایتی را علیه معلم مدرسه در 
کـــــــــــــلانتری 138 جنت آباد تنظیم کردیم و قرار 
است پس از بررسی دوربین‌های مداربسته مدرسه، 
معلم برای تحقیقات احضار شود. ضمن این که شکایتی 
هم در دادســـرای ناحیه 5 تهران تنظیم کــرده‌ایــم تا 
برخورد قضایی با این معلم صورت گیرد.تا زمان تنظیم 
این گزارش، آموزش و پرورش واکنشی به ادعاهای پدر 

این دانش آموز  نشان نداد.

جوانی با بیل، شیشه عمر برادرش 
را شکست! 

سجادپور- جوانی که هنگام فاتحه خوانی در مرقد پدرشان، با برادرش 
به مشاجره پرداخته بود، در نزاعی دیگر شیشه عمر او را با ضربه بیل 
شکست.  به گزارش خراسان، این حادثه آخر هفته گذشته در شهرستان 
کلات هنگامی رخ داد که دو برادر در گورستان با یکدیگر درگیر شدند 
که در نهایت درگیری آن ها شدت گرفت و یکی از برادران که مدعی بود 
برادر دیگربا  عده ای از دوستانش با بیل و کلنگ به وی حمله کرده اند، 
بیل خود را برداشت و ضربه ای به سر برادرش وارد کرد. این جوان که 
حدود 40 سال دارد  برای ادامه درمان به مرکز درمانی مشهد منتقل 
شد   اما روز گذشته پزشکان معالج، مرگ مغزی وی را تایید کردند و در 
حالی تلاش برای اهدای اعضای او آغاز شد که قاضی میرزایی )قاضی 
ویژه قتل عمدمشهد( دستورات ویژه ای را دراین باره صادر کرده است.

 مشت معلم دانش آموز  18 ساله را روانه بیمارستان کرد


